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 بهی الا الابهی  هو 

 

ن جنگ و  اینیبا چژاپونرا    و متواتر که  دروزنامهای اخبار متوار   در  نای اح  ن یدر ا  ای دوستان حضرت رحمن 

ا  زیست از  و  خاور   ر یگ   ن یاست  در  دار  رستخ  نیزم  و  و سپاهستکلش  زیرسم  س  ر   لیکه جوق جوق چون 

ان ر یتوپ و تفنگ است ن   هجولانگاه جنود پر عزمست آتش جنگ است که شعلست که  ان رزمد یم  هستایم

د حصونست که بر ایندال است به در هجوم و ج اژدر مثالست ک   ت سفائن وپسر ک   میحروبست که نائره جح 

ی هلاک غرق  ا یدر   ست که درج ااست افواج چون امو   نیاست که مساوی قعر زم  نیقلاع مت  باد و مدفونست

از نابود  بی  و  دماء است که جاری   تگانست که در خاکعلاج اجسام کشمرگ  نهر  پ   و خون غلطانست  ر و 

سالخورده   انر یاست پ  ریو اس  میتیاست که    ریطفال صغت اانسر یکه مهدوم و و   نستنساان  اینست بنایجر 

که   قراء معموره است  و سرگردانست  گشتهه زنانست که سرو یلوده بخون و آزرده است گروه بآاست که  

و مطموره است مدائن  ک میعظ  خراب  است قصور است که خرابه قبور   میصرصر عق  حیه معرض ر ست 

پا و سر تی بیو مل  و زبر شد   ریمملکتی ز   گشتار  آثبی  کشوری نابود وی خراب و دمار شد و  ی بکلمیاقل  است

ی خائب نیالب گشت و چوارد آنکه ژاپون غ   ن انسانای که بر بنزل و طوفان  زلا   ن یا  عیه جمجیگشت ثمره و نت

پا بی   گونه ظفر  ن یکه ابان و عکس ی چون صور مرتسمه در آب روان چه  ایب  سراب  عبارت از وهمی چون   ن یو ا

 ه یی فتوحات روحانکیت  سبر دو قسم   ت بصر ملاحظه نمائی فتوح و ظفرو حد  ت نظربدق  ن و چون ایبنیو ب

نی هجوم آرد و سپاه نفس و هوی  ود حقائق و معامهاجم و چون جن تر نجاکو با لش  واقع  قلوب  میدر اقل  که

وحات ری فتگی و د  ددگر   رح شود و قلاع قلوب مسخ غفلت و عمی طرد و رجوم گردد مدائن دلها فت  نیطایو ش

د گردان  ر ید شود آباد و بشر معدوم و مفقو   تیو جمع  و کشور محو و نابود گردد  م یاست که اقل  هینجسما 

متزلزل و   شنیزائل و جهان آفر   شیل بظلم و عدوان گردد و راحت و آساو داد مبد  زندگان اموات شود عدل

ه خاور و ابست ک ء آفتلایت چون اس  هیوحانست که فتوحات ر نیر اح و ظف دو فت  نین اایخائب شود تفاوت م

چون احاطه   هی حات جسمانفتو و    دیرمافی ر ممسخ   ضیف  شعاع فتح و آفاق و کشور را بحرارت  غ یباختر را بت

چون    ر روحپرور کظفر لش  نیمست و همچنایشرق و غرب و مستولی بر ا  طیکه مح  تسظلام  ریو تسخ   ظل

بر  لایاست ارواح  و  ء  است  چ  ری تسخ اجسام  و اجسام  ظفر  ا   موت  نصرت  ون  ح  جسادبر  آن  ابدان  ت  ایو 

ن  ایپابی  ضیجمودت و بطالت آن ف  ن یکند و ا  تیو لطافت عنا  آن طراوتن  ایپاموت بی  ن یجاودان بخشد و ا
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و صفدر   دیقلوب باش  اندی که غضنفر م  دیای الهی از خدا بخواهران پس ای احبکیتعب ب  ن یدارد و ا  ذول مب

کروب  ص معانیفوف  سپاه  سردا  دیباش  سالار  حقکلش  رو  باشائق  ر  علوم  مضمار  شهسوار  و   دیرحمانی 

و حدائق  حایغ   هژبران  او یق  ی ض  عظن یم  فضل  ان  میکر   رب  لطفو    میست  و  نمونه  خلق  ککه   لعلی 

 دیق و مؤ موهبت عظمی موف  ن ی ی باقیحق  که دوستان  میوار دیت و مواهب جمال قدم امایست از عنامیعظ

 )ع ع( بجنود نفحات اللهن القلوب من فتح مدائ ل م و علی ککیالبهآء عل ند وگرد

 


